
 گزارش تپش از حوادث تلخی 
كه تمساح های پوزه کوتاه در سیستان و بلوچستان رقم زدند

كابوس گاندو

درست یك ماه بعد 
از حمله گاندو به 
زكریای هشت ساله، 
هشتم شهریور، این 
بار نوبت یك پیرمرد 
سیستان و بلوچستانی 
بود تا وحشت حمله 
گاندو و اسارت میان 
دندان‌های او را با 
گوشت و پوستش 
احساس كند.

شــاید چند ســال پیش‌كه ملــك دنیــا شــجره، پیرمرد خــوش قلــب و مهربــان سیســتان و بلوچســتانی تصمیم 
گرفت به عشــق حفظ جان و بقای گانــدو یا همان تمســاح پوزه كوتــاه ایرانی، از جــان و مالش مایه بگــذارد، هرگز 
فكرش را هم نمی‌كرد روزی همین گاندوهایی كه به عشق‌شــان بیل مكانیكی آورد و برایشان چاه آب كند و برای 

غ تهیه كرد، كابوس بچه‌های سیستان و بلوچستانی شود. غذایشان ضایعات گوشت و مر
تصــور روبه‌رو شــدن بــا یك تمســاح چنــد متــری بــا دندان‌هــای تیز بــه انــدازه كافــی خــوف‌آور اســت، اما طــی این 
سال‌ها، بچه‌های زیادی با گاندوی سیســتان و بلوچستان چشم در چشم شده‌اند. شــانس با خیلی‌های‌شان 
یار بــود و قبــل از این‌كــه بــه دام دندان‌هــای برنده گانــدو بیفتنــد، توانســتند از خطر جان ســالم بــه در ببرنــد، اما 
یبا شدند كه یا به شدت زخمی  بعضی‌هایشان چندان خوش شانس نبودند و اســیر فك قدرتمند این خزنده ز

شدند یا در بدترین حالت، دست یا انگشت‌شان قطع شد. 

گاندو بیشتر بود! زور 
پــر ســروصداترین حادثه حملــه گاندو، ماجــرای دختــر 10 ســال‌های به‌نام حواســت كه 31 تیــر همین 
امســال، تمســاح ناغافل او را به دنــدان گرفت و به زیــر آب كشــید. ماجــرا را از زبان خــودش بخوانید: 
»داشــتم كنار رودخانــه لباس می‌شســتم. یكدفعــه روی آب را نــگاه كردم. تمســاح را دیــدم كه دهان 
بزرگش را باز كرده و به ســمتم حمله‌ور شده بود. قصد داشــت گردنم را بگیرد و مرا به درون رودخانه 
بكشد. اگر می‌گرفت، حتما كشته می‌شــدم. من هم برای این‌كه پوزه‌اش به گردنم نرسد، روی زمین 
خوابیدم، طوری كــه گردنم به زمین چســبید و تمســاح به‌جای آن، دســتم را میــان دندان‌های تیزش 
گرفت. با همان حال، با صدای بلند داد زدم و به خواهرانم گفتم تمســاح مرا خورد، تمســاح مرا خورد. 
خواهرانم به ســمتم آمدند و با ســنگ شــروع بــه زدن تمســاح كردنــد و بعــد از آن، پاهایــم را گرفتند و 
به سمت ســاحل كشــیدند. از یك طرف تمســاح با دندان‌هایش دســتم را می‌كشــید و از طرف دیگر، 
خواهرانم پاهایم را محكم می‌كشیدند تا تمســاح نتواند مرا به داخل رودخانه ببرد. در همان حال كه 

جیغ می‌زدم، علی پسر عمه‌ام به كمكم آمد. 
علی، پســرعمه 14 ســاله حوا، علت حمله تمســاح را كمبود آب می‌داند. آن‌طور كه او توضیح می‌دهد، 
در روســتای كشاری شهرســتان ســرباز، میزان دسترســی اهالی به آب ســالم بسیار كم اســت و گاهی 
حتی تــا یكی دو مــاه آب ندارنــد. به‌خاطر همیــن كمبود آب، مــردم مجبور هســتند برای برداشــت آب، 

شستن ظروف یا لباس‌های‌شان به حاشیه رودخانه كه زیستگاه گاندوست، بروند.
روز حادثه،زور گاندو خیلی زیاد بود، اما وســط تلاش‌هــای علی برای نجات حوا، گاندو یكدفعه دســت 
حــوا را رها كــرد و رفت. دســتش به‌شــدت آســیب دیــده بــود و خونریــزی داشــت. او را به بیمارســتان 
رســاندند، اما درمــان موثــر نبود و دســت راســت دخترك را قطــع كردنــد و حــالا او باید با دســت چپ، 

نوشتن را یاد بگیرد. 

گاندو یر دندان های  یا ز زکر

هنوز یك هفته از حمله گاندو به حوا نگذشــته بود كه عصر چهارم مرداد 
98، این بار پســر هشــت ســاله ای به‌نام زكریا اهــل روســتای كهیربرز بالا 
از توابــع بخش دشــتیاری شهرســتان چابهار، هــدف حمله تمســاح پوزه 

كوتاه ایرانی)گاندو( قرار گرفت.
از قــرار معلــوم، زكریــا همــراه با دوســتان خــود بــرای شــنا و بازی بــه محل 
زیســت تمســاح پــوزه كوتــاه در حاشــیه رودخانــه رفتــه بــود كــه ناگهــان 

تمساح از آب بیرون آمد و زكریای كوچك را به دندان گرفت. 
مــردم روســتا و دوســتانش بــا تــاش زیــادی او را در حالی‌كــه پــای چپش 
به‌شــدت زخمی شــده بــود، از میــان دندان‌های گانــدو  بیرون كشــیدند. 
زكریا با آمبولانس به نزدیك‌ترین مركز درمانی منتقل شــد و پس از انجام 

اقدامات درمانی بهبود یافت. 

گاندو علیه پیرمرد چوپان

درســت یك مــاه بعــد از حملــه گاندو بــه زكریای هشــت ســاله، هشــتم 
شــهریور، ایــن بــار نوبــت یــك پیرمــرد سیســتان و بلوچســتانی بــود تــا 
وحشــت حملــه گانــدو و اســارت میــان دندان‌هــای او را بــا گوشــت و 

پوستش احساس كند.
 ایــن پیرمــرد كــه یــك چوپــان اهــل روســتای دمپــگ از توابــع بخــش 
دشــتیاری چابهــار در جنــوب سیســتان وبلوچســتان بــود، تصمیــم 
گرفت برای آبرســانی به گوســفندان خود به رودخانه‌ای كه محل زندگی 
گاندوها بــود، نزدیك شــود. ســطح آب آرام بــود. پیرمرد به آرامی دســت 
خــود را درون آب فــرو برد تــا آب بردارد، امــا ناگهــان گاندو ســطح آرام آب 
را دریــد و بــه پیرمــرد حمله‌ور شــد.   شــدت حمله تمســاح به حــدی بود 
كه انگشــتان دســت راســتش به‌شــدت آســیب دید. پیرمــرد بلافاصله 
توســط روســتاییان به بیمارســتان منتقل شــد و پــس از عمــل جراحی، 

انگشتانش را پیوند زدند.

جدال در دهانه سد

 درســت یك هفته بعــد از حملــه گانــدو بــه پیرمــرد، 13 شــهریور، نوجوان
 15 ساله ای از توابع پیشین شهرســتان سرباز در جنوب استان، از ناحیه 
دســت راســت و ران مــورد حمله تمســاح قــرار گرفت و آســیب دیــد. این 
نوجــوان همــراه دو نفــر از دوســتانش بــه نزدیك دهانــه ورودی آب ســد 
پیشــین رفته بودند تا تفریــح كنند، اما هدف حمله تمســاح قــرار گرفت. 
گاندو پسرك را به درون آب دریاچه كشید، اما دو نفر از دوستانش بدون 
ترس از حمله گاندو به خودشــان، جلو رفتند و پســر نوجوان را از چنگال 

تمساح نجات دادند.
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